
بودجه نظامی تایـــوان که حمایت آمریکا پشـــت آن 
اســـت در پارلمان تایوان معلق شـــده است. در کنار 
این تأکید تمـــام طرف‌های تایوانی بـــر عدم دخالت 
کشـــورهای ثالث در امور منطقه و مـــوارد دیگر، همه 
اینهـــا نشـــان می‌دهد کـــه چیـــن در حـــال پیگیری 
منافـــع خود در جنوب شـــرق آســـیا و تقویـــت حوزه 
نفوذ پیرامونی خود در شـــرق آســـیا اســـت. این عدم 
تمرکـــز آمریکایی‌ها و گیر کردن آنهـــا در جنگی که تا 
این لحظه هیچ نتیجه‌ای برای آمریکا نداشـــته است 

نشـــان از دســـت برتر چین در معادلات کنونی دارد.

یعنی عدم حضور فعال و نظامی چین در 
منطقه غرب آسیا از روی اختیار تام است و 

محدودیت مادی در این زمینه ندارد؟
طبیعتـــاً چینی‌ها یـــک ســـری محدودیت‌هایی هم 
داشـــتند و همان‌طـــور کـــه دیدیـــم، حاضر نشـــدند 
ریســـک نظامـــی مســـتقیم بپذیرنـــد. ایـــن موضوع 
نشـــان می‌دهـــد در بحران‌هایـــی که دورتـــر از چین 
و در منطقه آســـیا اتفاق می‌افتـــد، همچنان اولویت 
چینی‌هـــا ژئواکونومیـــک اســـت، نـــه ایدئولوژیـــک و 
ژئوپلتیـــک و ایـــن نکتـــه مهمـــی اســـت.  بـــه نظرم 
بایـــد این‌گونـــه بگوییم که چیـــن جهـــان را از منظر 
حوزه‌هـــای نفـــوذ نزدیک می‌بینـــد. هر چنـــد که در 
حوزه‌های نفوذ دورتـــر، در حال تثبیت حضور و نفوذ 
خود است، اما برای ریســـک‌های امنیتی و نظامی در 

حوزه‌هـــای دورتر، هنـــوز آمادگی کافـــی ندارد.
چین در اینجا نشـــان داد که صلح و ثبات در منطقه 
غرب آســـیا برایش فقط یـــک انتخـــاب ایدئولوژیک 

نیســـت، بلکه یک ضرورت قطعی برای تثبیت صعود 
پایـــدارش اســـت. چیـــن الان به یـــک صعـــود پایدار 
نیاز دارد، یعنی به شـــرایط باثبـــات در حوزه اقتصاد و 
توســـعه. این همان چیزی اســـت کـــه آمریکایی‌ها با 
سیاست مرکانتیلیســـتی علیه ژاپن توانستند صعود 
آن کشـــور را مهار کنند. چیـــن الان به صلح احتیاج 
دارد تا صعـــود پایدارش را تضمین کنـــد و تا حالا هم 

توانســـته این کار را محقق کند.

عملگرایی چین در زمان‌هایی که امنیت انرژی 
آن در مناطقی مثل خلیج فارس و تنگه هرمز به 

مخاطره می‌افتد هم در همین حد است؟
بگذارید مســـأله تنگه هرمز و موضـــوع چین را کمی 
بیشتر بررسی کنیم. اولاً تهدیداتی که ترامپ مطرح 
می‌کنـــد در کوتاه‌مـــدت تأثیـــر مســـتقیم بـــر انرژی، 
اقتصاد و مســـائل ژئوپلتیک چین خواهد داشت، اما 
به واســـطه ســـه عامل برای چین قابل کنترل است. 
یک، ذخایر اســـتراتژیک کافی چیـــن در حوزه انرژی؛ 
دو، شـــبکه انرژی متنـــوع چین؛ و ســـه، برنامه‌های 
اســـتراتژیکی کـــه چینی‌هـــا دارنـــد. ۴۵ درصد نفت 
وارداتی چیـــن از تنگه عبور می‌کند و مقـــدار واردات 
نفتـــی چیـــن از ایـــران تقریبـــاً ۱۴درصـــد کل واردات 
دریایـــی انرژی چیـــن را به خود اختصـــاص می‌دهد. 
طبیعتـــاً تهدیدات ترامپ بـــرای محاصـــره دریایی و 
بســـتن گلوگاه‌هـــای تنگه موجـــب افزایـــش قیمت 
نفت، تورم وارداتی، افزایـــش هزینه‌های حمل‌ونقل 
و بیمه‌هـــای دریایی خواهد شـــد، امـــا همان‌طور که 
گفتـــم اینها بـــرای چینی‌هـــا قابل کنترل اســـت. در 

کوتاه‌مـــدت، واکنش چین این اســـت کـــه از ذخایر 
نفتـــی فـــراوان خـــود اســـتفاده کند و شـــرکت‌های 
دولتی مثل ســـه شـــرکت نفتی بزرگ چیـــن را ملزم 
کند تا بـــرای تضمیـــن عملیـــات پایـــدار، کانال‌های 
وارداتـــی خـــود را گســـترش دهند. روســـیه، آســـیای 
مرکـــزی و آفریقا از ســـخت شـــدن اوضـــاع در تنگه 
هرمز منتفع خواهند شـــد. از نظر سیاسی نیز چین 
بحث آتش‌بـــس، ترغیب طرفین به خویشـــتنداری 
و حفاظـــت از ناوبـــری دریایی را در دســـتور کار خود 
خواهد داشـــت. اما در بلندمدت، فکر اساسی چین 
به ســـمت مســـیرهای حمل‌ونقل جایگزین خواهد 
رفـــت؛ تســـریع در ســـاخت سیســـتم حمل‌ونقـــل 
چندوجهـــی بیـــن چیـــن و روســـیه در دســـتور کار 

چینی‌هـــا قـــرار می‌گیرد. 
مســـأله جاده ابریشـــم قطبی نیز موضوعی است که 
چین حتمـــاً بر آن تأکید بیشـــتری خواهد داشـــت. 
نهایتـــاً یک بحـــث راهبردی، توســـعه منابـــع انرژی 
جدیـــد مانند انرژی‌های برقی اســـت. در حال حاضر 
۴۸ درصـــد خودروهای جدید در چیـــن با انرژی‌های 
جدید کار می‌کنند و نیازی به ســـوخت‌های ســـنتی 
ندارنـــد. نکته مهـــم این اســـت که در هیچ‌کـــدام از 
ایـــن موارد، چـــه در کوتاه‌مدت و چـــه در بلندمدت، 
چالشـــی بـــرای ورود بـــه درگیـــری مســـتقیم وجود 
نـــدارد و این موضوع هـــم فرصتی برای ایـــران ایجاد 
می‌کند و هم نشـــان می‌دهد  رویکـــرد کلی چینی‌ها 
یعنـــی عدم ورود مســـتقیم به منازعـــات بین‌المللی 
همچنـــان پیگیری می‌شـــود. این نکتـــه قابل توجه 

و تمرکز است.
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استاد مطالعات چین در دانشگاه تهران 
در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد

عملکرد چین به‌عنوان یک ابرقدرت که از یک 
سو متحد ایران و از سوی دیگر رقیب بالفعل 
آمریکا در عرصه جهانی است، در جنگ اخیر 

چگونه ارزیابی می‌شود؟
عملکرد چین را می‌توان در ســـه مرحله بررسی کرد؛ 
مرحله اول شـــروع درگیری‌ها با تجاوز آشکار آمریکا 
و اســـرائیل به کشور ما اســـت. در ابتدا، این اقدام با 
محکومیت فوری چین در سازمان ملل مواجه شد. 
ســـفیر چین، اقدامات مهاجمـــان را »تکان‌دهنده« 
توصیـــف کرد. روز بعـــد، چین دیپلماســـی قدرت‌ها 
را به جریـــان انداخـــت. آقای »وانگ‌ئـــی« بلافاصله 
بـــا »لاوروف« وزیر خارجه روســـیه، تمـــاس گرفت و 
اعلام کرد که حمله در حیـــن مذاکره غیرقابل‌قبول 
اســـت. همچنین قتل و ترور آشـــکار رهبر یک نظام 
سیاســـی و تحریک به تغییر نظام نیز غیرقابل‌قبول 
خوانده شـــد و چین تأکیـــد کرد که ایـــن اقدامات را 

نخواهد پذیرفت.
ایـــن مواضـــع دیپلماتیـــک ادامـــه یافـــت. هـــم در 
تماس‌هـــای تلفنـــی وانگ‌ئـــی و هـــم در اظهـــارات 
ســـخنگوی وزارت خارجـــه چیـــن، همـــواره تمایـــل 
پکن بـــرای ایفای نقـــش مثبت در بحران مشـــاهده 
می‌شـــد. بـــا این حـــال، بـــرای همـــه طرف‌هـــا این 
ســـؤال مطـــرح بود کـــه چیـــن دقیقاً به چه شـــکلی 
قصـــد نقش‌آفرینـــی دارد. طـــرف ایرانی نیـــز طبیعتاً 
هم بـــه حضور چیـــن علاقه‌منـــد بود و هـــم برایش 
ایـــن ابهام وجود داشـــت که چین چـــه خواهد کرد. 
فاز بعـــدی مرحلـــه اول، اقدامـــی بود کـــه چینی‌ها 
تحت عنوان »فعال‌ســـازی مکانیزم کنسولی سریع« 
کلید زدنـــد. آنها تخلیه ســـه هزار شـــهروند چینی را 
از ایران انجـــام دادند. مرحله دوم کنشـــگری چین 
همزمان با بن‌بســـت در درگیری، تهدید شریان‌های 
حیاتـــی انرژی و آغاز بحـــث میانجی‌گری دیپلماتیک 
چیـــن بـــود. در این مرحلـــه چند زیرشـــاخه داریم. 
زیرشـــاخه اول، بحـــث اقتصـــادی اســـت. چیـــن در 
اینجا دو دســـتاورد مهم به دســـت آورد یکی مســـأله 
»امنیـــت انـــرژی« و دیگری موضوع »پتـــرو یوان« که 
بســـیار راهبردی اســـت. در همان مراحل میانی که 
بحث تنگه هرمز جدی شـــده بـــود، چینی‌ها با تعهد 
به حمایت سیاســـی از ایران، »حـــق عبور ویژه« برای 
تانکرهـــای خودشـــان را تضمیـــن کردند. ما شـــاهد 
بودیم در شـــرایطی که نفتکش‌های کشورهای دیگر 
مورد اصابت قـــرار می‌گرفتند آن تصاویـــر ماهواره‌ای 
و فیلم‌هایـــی که از تنگه دیده می‌شـــد کشـــتی‌های 
چینی عبـــور می‌کردند. در عمـــل، ۴۵ درصد از نفت 
خام وارداتی چین در اوج بحران تنگه هرمز تضمین 
شـــد؛ هم حرکت در تنگـــه و هم خـــروج از آن و این 

یـــک موفقیت بـــزرگ برای چینی‌هـــا بود.
مســـأله دیگـــری کـــه در ایـــن مرحلـــه از درگیری‌ها 
پیگیـــری شـــد و بـــه ســـود چیـــن تمـــام گشـــت، 
»دلارزدایـــی« اســـت. یکـــی از سیاســـت‌های کلان 
چین در حوزه رقابـــت قدرت‌ها، دلارزدایی در تجارت 
جهانـــی انرژی اســـت. به نظر مـــن، اتفاقاتـــی که در 
تنگه هرمـــز افتاد، ایـــن فرآیند را تســـریع کرد. نکته 
جالب اینجاســـت که نسبت تسویه‌حســـاب با یوان 
در تجـــارت دوجانبه ایـــران و چین ۸۶ تـــا ۹۲ درصد 
افزایـــش پیدا کـــرد. این یـــک موفقیـــت قابل‌توجه 
بـــرای چینی‌هـــا در بحث پتـــرو یـــوان و دلارزدایی به 
شـــمار می‌رود. این را هم عنایت داشـــته باشـــید که 
در مرحله دوم بحران، ما شـــاهد تشدید دیپلماسی 
رفت‌وبرگشـــت چینی‌ها هســـتیم؛ همان چیزی که 
از آن به »دیپلماســـی شـــاتلی« یاد می‌شود. این روند 
باعث شـــد چین به یک »تثبیت‌کننـــده اعتماد« در 
منطقه غرب آســـیا تبدیل شـــود. وزیـــر خارجه چین 
در ایـــن مدت ۲۶ تمـــاس تلفنی با همـــه طرف‌های 
درگیـــر در منطقه و خارج از منطقه برقـــرار کرد؛ این 
رقم بســـیار قابل توجه است. در ادامه این سیاست، 
»جای جـــون« به عنوان فرســـتاده ویـــژه رهبر چین 
در خاورمیانه و ســـفیر ویـــژه چین به منطقـــه اعزام 
شـــد تا نقـــش پلی بین کشـــورها را ایفا کنـــد. به نظر 
می‌رســـید فرســـتاده ویژه چین بـــه منطقـــه آمده و 
سبدی در دســـت دارد تا دغدغه‌ها و مواضع کشورها 
را جمع‌بنـــدی کند، بـــه پکن ببـــرد و بر مبنـــای آن، 
ابتکار صلـــح چینی‌هـــا را ارائه دهد. مقامـــات ایران 
در آن برهه با او ملاقاتی نداشـــتند، تا اینکه فرستاده 
ویـــژه به پکن برگشـــت و آنجا با ســـفیر ایـــران دیدار 
کرد. همین مســـأله باعث شـــد کـــه در مرحله اول، 
پیشـــنهادی که چینی‌ها مطرح کردنـــد، کمی رنگ و 
بوی عربی داشـــت. طبیعی هم بود؛ زیـــرا او با تمام 
مقامات کشـــورهای عرب منطقه، بـــه علاوه دبیرکل 

شـــورای همکاری عـــرب، دبیـــرکل اتحادیـــه عرب و 
رئیس شـــورای همـــکاری خلیج فارس دیـــدار کرده 
بـــود. طبیعی اســـت که ایـــن طرف‌ها دغدغه‌شـــان 
اســـرائیل و آمریکا نبود، بلکه نگـــران حملاتی بودند 
کـــه از طرف ایران انجام می‌شـــد. ایـــن دغدغه‌ها به 
چین منتقل شـــد و چین این رسالت را برعهده خود 
دیـــد که از حمـــات ایران به این کشـــورها جلوگیری 
کند. بـــرای همیـــن، آن طـــرح اولیـــه پنج‌بندی که 
چیـــن و پاکســـتان ارائـــه کردنـــد شـــامل ‌آتش‌بس، 
‌مذاکـــره و تضمین کمی رنگ و بوی عربی داشـــت و 
تقریباً اشاره مســـتقیمی به آمریکا و رژیم اسرائیل در 
آن نشـــده بود. اما بعداً در مراحـــل بعدی، این طرح 
مقداری متوازن و تلطیف شـــد. از اینجا به بعد چین 
وارد مرحله ســـوم کنشگری می‌شـــود؛ این بخش را 
می‌تـــوان »نبرد نهایی و حق وتـــو و آتش‌بس« نامید.

یعنی چینی‌ها از قبل نسبت به وتوی قطعنامه‌ 
یک استراتژی مشخص و کلان داشتند؟

اقـــدام چین در وتـــوی قطعنامـــه، در واقع آتش‌بس 
را تســـهیل کـــرد و موانع مذاکـــرات صلـــح را از میان 
برداشـــت. همان‌طور کـــه می‌دانیم، ســـاعتی بعد از 
ایـــن وتو بود که ایـــران و آمریکا از توافـــق دو هفته‌ای 
خود ســـخن گفتنـــد و گفت‌و‌گوهـــا آغاز شـــد. یک 
تحلیـــل این اســـت که چین می‌توانســـت بـــا توجه 
به اینکه روســـیه هم حق وتو داشـــت، با رأی ممتنع 
نیز مخالفت خـــود را اعلام کند امـــا دو رأی وتو علیه 
این قطعنامه برای ایران وزن بهتری داشـــت و تحت 
تأثیر آن چه بســـا ایران نرمش بیشتری برای ورود به 
مذاکرات پاکســـتان را در دســـتور کار خود قرار داده 
اســـت.  به نظر مـــن، اقدامی که چینی‌هـــا در بحث 
حـــق وتو انجـــام دادنـــد، یک اقـــدام حیاتـــی و مهم 
بود که چند فایده برای ما داشـــت. اولاً، آن تلاشـــی 
را کـــه بـــرای ســـاخت مشـــروعیت تجاوز به کشـــور 
مـــا در حال ایجـــاد بود نقش بـــر آب کـــرد. می‌توان 
گفـــت که چینی‌ها ســـه ملاحظه اساســـی برای حق 
وتـــو داشـــتند؛ ملاحظـــه اول عدالت حقوقـــی؛ این 
مفهومی اســـت که در گفتمان دیپلماتیک چینی‌ها 
از آن به »عدالت حقوقی« یاد می‌شـــود. چین معتقد 
اســـت چون تجـــاوز آمریـــکا و رژیم اســـرائیل بدون 
مجـــوز شـــورای امنیت و بـــدون موافقـــت نهادهای 
بین‌المللی بوده و در واقع نقض قوانین بین‌المللی 
محسوب می‌شـــود، پس این اقدام نباید مشروعیت 

کند. پیدا 
ملاحظـــه دوم انتصاب ســـاختاری اســـت. چین به 
وضـــوح ریشـــه این بحـــران را اقـــدام نظامـــی آمریکا 
و اســـرائیل علیـــه ایـــران می‌دانســـت. چینی‌هـــا 
ضرب‌المثلـــی دارند با این مفهـــوم که »هر کس زنگ 
را بـــه گـــردن ببر ببنـــدد، باید خودش بـــازش کند.« 
ایـــن ضرب‌المثـــل را هم وانـــگ یـــی در گفت‌و‌گوی 
تلفنـــی بـــا وزیـــر خارجـــه بحرین بـــه آن اشـــاره کرد 
و هـــم »جـــای جـــون« در ســـفر بـــه در منطقـــه یک 
یـــا دو جا به آن اشـــاره کـــرد. ایـــن کنایـــه از این بود 
کـــه آمریـــکا و اســـرائیل آغازگر ایـــن بحـــران بودند و 
خودشـــان بایـــد آن را جمع‌ کننـــد. بنابراین چین با 
وتـــو قطعنامه سیاســـت خود را به این شـــکل تنظیم 
کرد کـــه آتش‌بس به عنـــوان بخشـــی از راه‌حل این 
بحـــران مدنظـــر قـــرار می‌گیرد نـــه تلافی یا توســـل 
به رویکـــرد خشـــونت در برابر خشـــونت. درباره این 
موضـــوع بایـــد گفت که یـــک وقت می‌گوییـــم »اول 
آتش‌بس کنید، بعد وارد مذاکرات شـــوید.« اما چین 
تاکتیکـــی متفاوت به خـــرج داد. پکـــن آتش‌بس را 
جزئی از راه‌حـــل اعلام کرد. این مهم اســـت، چون 
خیلی‌هـــا فکر کردند اول آتش‌بس شـــد، بعد ایران و 
آمریکا برای مذاکره به پاکســـتان رفتند. در حالی که 
برنامـــه چین این بود که با شـــروع آتش‌بس، فرآیند 

ارائـــه راهکارهـــای صلح نیز آغاز شـــود.
نکته دیگر اســـتراتژی وی‌چی چینـــی در این مرحله 
اســـت. چینی‌هـــا بـــازی شـــطرنجی دارنـــد بـــه نـــام 
»وی‌چـــی« کـــه بـــا مهره‌هـــای گـــرد ســـنگی انجـــام 
می‌شـــود و مبنـــا در آن »محاصـــره« اســـت، نـــه زدن 
مهره‌هـــا؛ در ایـــن بـــازی، اصطلاحـــی وجـــود دارد با 
عنوان »پنج اســـتراتژی«. این پنج اســـتراتژی شامل 
برنامه‌ریـــزی برای بازی خـــوب، ورود به بـــازی، ورود 
خـــوب به بـــازی، بازی خـــوب و در نهایـــت پنجمین 
اســـتراتژی جمع‌بنـــدی بـــازی و پایان خوب اســـت. 
مـــن در منابـــع چینی دیـــدم که دربـــاره نقش چین 
در مذاکـــرات آتش‌بـــس، چنیـــن اعـــام شـــده بود 
»چین پنج اســـتراتژی وی‌چی را بـــرای این مذاکرات 
در نظـــر گرفتـــه اســـت« یعنـــی تمـــام برنامه‌ریـــزی 

لازم از نقطـــه اول )آتش‌بـــس( تـــا انتهـــا را چینی‌ها 
انجـــام دادند و پاکســـتان نقـــش »پل« را ایفـــا کرد. 
چیـــن ملاحظاتی داشـــت برای اینکه مســـتقیم وارد 
نشـــود، امـــا در اخبار ما آمـــد که حتی یـــک روز قبل 
از مذاکرات اســـام‌آباد، هیأت چینـــی به آنجا رفت و 
با پاکســـتانی‌ها گفت‌و‌گو کـــرد. بنابراین یک بخش 
بزرگ و بازیگر پنهـــان این ماجرا را باید چین بدانیم.
ســـومین ملاحظه چین برای وتوی قطعنامه شورای 
امنیـــت که بعد مهمی هم داشـــت عملگرایی چینی 
یـــا همان پراگماتیســـم چینـــی بود. به ایـــن معنا که 
چین بـــه عنوان یـــک کشـــور ذینفع در تنگـــه هرمز 
و وابســـته به ایـــن آبـــراه حیاتی، به ایـــن جمع‌بندی 
رســـید که افزایش حضور نظامی در منطقه که نتیجه 
طبیعی قطعنامه پیشنهادی بحرین و عربستان بود 

به زیـــان چین و منطقـــه خواهد بود.
بـــر این اســـاس و کامـــاً در یک فضـــای عملگرایانه، 
چیـــن چنیـــن اســـتدلال کـــرد کـــه در شـــرایطی که 
درگیـــری در ســـطح بالایـــی در خلیج فارس شـــکل 
گرفتـــه نبایـــد در راســـتای دامـــن زدن به گســـترش 
درگیری‌ها اقدام کرد. آنها نمی‌خواســـتند با تصویب 
قطعنامه یک پشـــتوانه حقوقی برای گسترش جنگ 
ایجاد شـــود. این ســـودی بـــرای چین و بقیـــه ندارد. 
نکته جالب اینجاســـت که بحرین و عربستان بعد از 
اقدام چین در وتو، از »درک موضع چینی‌ها« ســـخن 
گفتند؛ گویی آنهـــا هم فهمیدند کـــه تصمیم چین 

به زیانشـــان نبوده است.

پس اینکه از قطعنامه اینطور تفسیر شد که 
چین صرفاً به جانبداری از ایران برخاسته یا 

اینکه چنانکه برخی منابع غربی عنوان کردند 
چین ایران را به سمت مذاکرات سوق داده 

برداشت درستی نیست؟
اینکه ما نقش چیـــن را آنطور که منابع غربی گفتند 
بـــه عنوان »اهرمـــی برای وارد آوردن فشـــار بـــه ایران 
بـــرای قبـــول آتش‌بس« تقلیـــل دهیم، بـــه نظر من 
دقیـــق نیســـت. باید چیـــن را به عنوان یـــک نیروی 
متعادل‌کننـــده عملیاتی در این میان و پشـــت پرده 
در نظـــر بگیریم، همان‌طـــور که آن پنج اســـتراتژی 
وی‌چـــی را خدمـــت شـــما گفتـــم. این نکته بســـیار 
مهمـــی اســـت. رویکـــرد چینی‌هـــا از روز اول جنگ 
وقتی ســـیر تحولات را در آن ســـه مرحله‌ای که گفتم 
بررســـی می‌کنیم باید به عنوان بخشی از استراتژی 
بزرگتر چین دیده شود اســـتراتژی چندقطبی‌سازی 
و دفاع از نظـــم مبتنی بر قوانیـــن بین‌المللی، البته 
بـــا تفســـیر چینی؛ ایـــن نکته بســـیار مهمی اســـت. 
دســـتاوردهای چین در این چهارچوب حفظ جریان 
ارزان انـــرژی از ایـــران، جلوگیـــری از شـــوک قیمـــت 
جهانی که قطعاً رشـــد چیـــن را تهدید می‌کـــرد و در 
نهایت به لحاظ ژئوپلتیک، مجموعـــه این فرآیند به 
تضعیف اعتبار آمریکا بـــه عنوان پلیس جهان منجر 
شـــد. چینی‌ها بدون اینکه هیچ هزینه مســـتقیمی 
در ایـــن بحـــران بدهند تقویـــت محور ضدغـــرب را 
محقق کردند؛ محوری که ایران، روســـیه و کشورهای 
دیگر در چهارچوب ابتکار »راه و راهبرد« )BRI( در آن 
قرار دارنـــد. تضعیف اعتبار آمریکا بـــه عنوان پلیس 
جهانـــی را به وضـــوح محقـــق کردند؛ مســـأله‌ای که 

اکنـــون همه دنیـــا درباره آن صحبـــت می‌کنند. 
نهایتـــاً اینکه چینی‌ها بـــه مدل »امنیت مشـــترک« 
در برابـــر مدل »امنیت مبتنی بـــر اتحادهای نظامی« 
آمریـــکا باور دارنـــد. آنهـــا معتقدند مـــدل آمریکایی 
منســـوخ شده و دورانش گذشته اســـت و امروز باید 
مدل امنیت مشـــترک را جایگزین کرد. اقداماتی که 
چیـــن در این ۳۰-۴۰ روز جنگ انجام داده و همچنان 
در دســـتور کار دارد به لحاظ هنجاری، تلاش برای جا 
انداختـــن همیـــن مـــدل امنیت مشـــترک چینی در 
نظـــام بین‌الملل اســـت. این تفکر چینی اســـت که 
باعث شـــده نفوذ آنهـــا در منطقه تثبیـــت و تعمیق 
شـــود. این نکته بسیار مهم اســـت و درس بزرگی در 

آن نهفته است.
الان آمریـــکا مســـتقیم وســـط معرکـــه اســـت؛ از آن 
طرف، چین هم وســـط معرکه اســـت، امـــا چین نه 
هواپیمایی از دســـت داده، نه گلوله‌ای شلیک کرده، 
نه تهدیدی متوجهش شـــده اســـت. در اوج بحران، 
گریـــن کارت و مجوز ســـبز عبـــور از تنگه هرمـــز را به 
دســـت آورد و از قضـــا جالب‌تر از همـــه اینها، ترامپ 
نهایتـــاً از نقـــش چین تمجیـــد کرد. تمـــام طرف‌ها 
امروز چین را به عنـــوان یک بازیگر مصلح و میانجی 

مؤثـــر در این ماجرا قبـــول دارند.
ببینید، این نکته خیلی اهمیت دارد وقتی می‌بینیم 
رهبر اپوزیســـیون تایوان بعد از ۱۰ ســـال به پکن سفر 
می‌کند و با شـــی جیـــن پینگ ملاقـــات می‌کند و به 
مدت ۱۵ ثانیـــه جلوی دوربین‌ها دســـت می‌دهند و 
بعـــد او را برای بازدید به شـــهر ممنوعه و شـــانگهای 
می‌برنـــد. از طرفی ما شـــاهد این هســـتیم که طرح 

چین جهان 
را از منظر 
حوزه‌های 

نفوذ نزدیک 
می‌بیند. هر 

چند که در 
حوزه‌های نفوذ 
دورتر، در حال 

تثبیت حضور 
و نفوذ خود 

است، اما برای 
ریسک‌های 

امنیتی و 
نظامی در 
حوزه‌های 

دورتر، هنوز 
آمادگی کافی 

ندارد.
چین در اینجا 

نشان داد که 
صلح و ثبات 

در منطقه 
غرب آسیا 

برایش فقط 
یک انتخاب 
ایدئولوژیک 

نیست، بلکه 
یک ضرورت 
قطعی برای 

تثبیت صعود 
پایدارش است

 من خودم همیشـــه یکی از منتقدین روابط ایران و چین بودم از این 
جهت که ایـــن روابط هنوز به شـــکل واقعی خودش راهبردی نشـــده 
و اعتماد متقابل شـــکل نگرفته اســـت. اما امروز یـــک فرصت طلایی 
و بی‌ســـابقه برای جمهوری اســـامی ایجاد شـــده اســـت. بـــا توجه به 
کارتـــی که ایـــران در تنگه هرمـــز در اختیـــار دارد، می‌توانـــد چین را از 
یک شـــریک اقتصادی به یک لنگـــر دیپلماتیک تبدیـــل کند. منظورم 
این اســـت که ایران بتواند چیـــن را به وزنه تعادلی در برابر فشـــارهای 
ترامپ تبدیل کند. این کار می‌تواند ســـطح مناســـبات مـــا با چین را از 
آن سطح ســـنتی سابق به یک ســـطح جدید ارتقا دهد. با اینکه توجه 
داشـــته باشـــید بعد از آتش‌بـــس، ترامپ به طـــور مســـتقیم از نقش 
چیـــن قدردانی کرد و ایـــن یک اعتبـــار دیپلماتیک بســـیار بزرگ برای 
چینی‌هـــا ایجاد کـــرد. در آســـتانه مذاکرات ترامپ و شـــی جین‌پینگ 
کـــه قرار اســـت در چین انجام شـــود، مـــا در عمل یـــک کارت طلایی 

بـــرای چینی‌ها فراهـــم کردیم و این خیلی مهم اســـت.
اما بـــرای اینکـــه تهـــران بتواند چیـــن را به یک وزنـــه تعـــادل در برابر 
فشـــارهای ترامـــپ تبدیل کنـــد، به نظرم ایران باید ســـه لایـــه را فعال 
کنـــد: لایه اول، تعمیق شـــراکت اســـتراتژیک با چینی‌هاســـت؛ همان 
چیـــزی که ســـابقاً بیـــن رهبران دو کشـــور )رهبر شـــهید و آقای شـــی 
جین‌پینگ( توافق و تفاهم شـــده بود، باید با یک‌ســـری مشـــوق‌های 
اقتصـــادی ملموس تعمیق شـــود. مـــن در بخـــش اول صحبتم عرض 
کـــردم کـــه چینی‌ها در حـــال حاضر از فرآینـــد دلارزدایـــی و پترویوانی 
که جمهـــوری اســـامی در تنگه هرمز برایشـــان فراهم کـــرده، منتفع 
می‌شـــوند. ایـــن نکتـــه مهمی اســـت و ایـــران می‌توانـــد دربـــاره آن با 

چینی‌هـــا صحبـــت کند و بـــه دنبال مابه‌ازا باشـــد.
نکته بعدی، مســـأله دسترســـی ترجیحی چینی‌ها به بنـــادر چابهار و 
بندرعباس اســـت. ایران باید در ایـــن فضا انتخاب کند کـــه آیا حضور 
هندی‌هـــا در چابهار مؤثر بوده اســـت یا نه. اگر مؤثـــر نبوده، بلافاصله 
بایـــد در پی جایگزینی و اقدامات مؤثر دیگری باشـــد و هم بندرعباس 
و هم بندر چابهـــار را به کریدورهای چینی متصـــل کند. در این رابطه 
باید یک طرح نـــو درانداخت. نکته مهم اینجاســـت که این کار، چین 

را به شـــریک حیاتی جمهوری اســـامی تبدیل می‌کند.
مـــورد دیگـــر اینکه باید ســـهمی از ســـبد توســـعه کشـــور را بـــه چین 
اختصاص دهیم و کاملاً بر اســـاس منافع مشترک و مصالح جمهوری 
اســـامی و منافع ملی کشـــورمان عمل کنیم. به خصوص الان که بعد 
از جنگ )به شـــرط اینکه دوباره درگیری رخ ندهد( مســـأله بازسازی و 
اینها را خواهیم داشـــت، تعیین سهم چین از ســـبد توسعه و بازسازی 
ایـــران نکته بســـیار مهمی اســـت که مشـــوق بزرگـــی بـــرای چینی‌ها 

خواهـــد بود و یـــک فرآیند برد-بـــرد را رقم می‌زند.
غ‌ها را در ســـبد چین بگذاریم  عرض من این نیســـت که همه تخم‌مر
یـــا تمـــام اقتصاد کشـــور را به چین گـــره بزنیـــم؛ قطعاً این مســـائل با 
مصالح کشـــور مـــا همخوانی ندارد و مـــا باید تنوع را در دیپلماســـی و 
سیاســـت خارجی‌مـــان حفظ کنیـــم. اما اینکـــه چین به عنـــوان یک 
قدرت بزرگ، ســـهم خود را از ســـبد توســـعه ایران بدانـــد، در مراحل 

بعدی خیلـــی به ما کمـــک می‌کند.
بنابرایـــن اقـــدام اول از لایـــه اول، تعمیـــق شـــراکت اســـتراتژیک بـــا 
مشـــوق‌های اقتصادی ملموس اســـت. دومین لایه‌ای که تهران برای 
تبدیـــل چین به وزنه تعـــادل در برابر فشـــار ترامپ بایـــد انجام دهد، 
اســـتفاده از اعتبـــار دیپلماتیـــک تازه‌یافتـــه چیـــن نزد ترامپ اســـت. 
عرض کـــردم که ما یک ســـرمایه دیپلماتیـــک مهم بـــرای چین ایجاد 
کرده‌ایـــم. در این فضـــا، برای مذاکـــرات آتی آقای شـــی جین‌پینگ با 

ترامـــپ، تهـــران می‌تواند از چیـــن بخواهد در اجلاس آتی که شـــی و 
ترامـــپ خواهند داشـــت، موضوع ثبـــات تنگه هرمـــز و منطقه خلیج 
فـــارس را بـــه عنـــوان یکی از شـــروط بهبـــود روابـــط )و مســـائلی که 
چینی‌هـــا و آمریکایی‌ها در حـــوزه تعرفه‌ها با هم دارنـــد( مطرح کند. 
در آنجـــا آمریکایی‌هـــا می‌توانند چیـــن را به عنوان میانجـــی معتبر در 
ایـــن ماجرا مطرح کننـــد که این خـــود در ادامه فرآیند اعتباربخشـــی 
دیپلماتیـــک بـــه چینی‌هاســـت. این هـــم لایه بعـــدی اســـت. اما لایه 
ســـوم که باز هم از اهمیـــت ویژه‌ای برخوردار اســـت، بـــه نظرم لزوم 

هماهنگـــی روایـــی ضد هژمونـــی بین ایران و چین اســـت. 
مســـأله چندقطبی شـــدن و عـــدم دخالت خارجـــی در خلیج فارس 
جزو ســـرخط‌های امروز سیاســـت خارجـــی ایران و چین اســـت. اگر 
مـــا بتوانیم ایـــن روایت‌های ضـــد هژمونیک دو کشـــور را بـــا توجه به 
ابتکاراتـــی که چینی‌ها مطرح کردند )ابتـــکار حکمرانی جهانی، ابتکار 
امنیت جهانی( و ســـرفصل‌های سیاســـت خارجی جمهوری اســـامی 
ایران بـــه هم گره بزنیـــم، می‌توانیم بـــه این نتیجه دســـت پیدا کنیم 
که چین در شـــورای امنیـــت و مجامع جهانـــی، محاصـــره هرمز را به 
عنـــوان یـــک تهدید بـــرای تجـــارت جهانی معرفـــی کنـــد. البته چین 
دارد ایـــن کار را می‌کنـــد، اما ما می‌توانیم شـــدت و اســـتناد بیشـــتری 

ببخشیم.  آن  به 
لازم اســـت که ایـــران با چین یک رفتـــار، یک سیاســـت خارجی و یک 
هماهنگـــی بســـیار نزدیک داشـــته باشـــد. مـــن یکـــی از انتقاداتم به 
مذاکـــرات پاکســـتان ایـــن بود که بـــه نظرم بایـــد یک تیم از کســـانی 
کـــه بیـــن ایـــران و چیـــن فعـــال هســـتند هـــم در اســـام‌آباد حضور 
پیـــدا می‌کـــرد، چون اصـــاً پشـــت پـــرده مذاکـــرات اســـام‌آباد ما با 

آمریکایی‌هـــا، چینی‌هـــا بودنـــد.
نهایتـــاً به نظرم تهـــران بایـــد چنـــد کار را در ادامه ایـــن فرآیند انجام 
دهـــد تا از این فرصت بی‌ســـابقه خود بـــرای کار با چینی‌ها اســـتفاده 
کنـــد: اول، اینکه در بحث دلارزدایی و پترویـــوان و دریافت عوارض به 

شـــکل یوان و این موارد، بـــه یک هماهنگی 
گســـترده و پنهـــان با کشـــور چیـــن نیاز 

داریـــم. دوم، اینکـــه بایـــد از تشـــدید 
تحولات و منازعات به شـــکلی که چین 
را از این میـــدان فراری دهد، جلوگیری 

و پیشـــگیری کنیم. توجه داشته باشید 
که در حـــال حاضر در سیاســـت خارجی 

ایـــران  بیـــن  توازنـــی  چیـــن، 
و کشـــورهای عربـــی برقـــرار 

می‌شـــود  ســـعی  و  اســـت 
حفـــظ  تـــوازن  ایـــن  کـــه 
ایـــران کارت  شـــود. اگـــر 
تنگـــه هرمـــز و ایـــن ابزار 

را به‌درســـتی اســـتفاده 
کنـــد، ایـــن فضـــا ادامه 
پیـــدا خواهد کـــرد. به 

نظرم جمهوری اسلامی 
بیشـــتر بایـــد حـــول محور 

»کنتـــرل هوشـــمند تنگـــه« 
مواضـــع خـــودش را مســـتقر 
کنـــد و تمرکـــز اصلی خـــود را 

روی ایـــن مســـأله بگذارد.

ـــرش بـ

درباره فرصتی که برای ایران در این شرایط پدید آمده توضیح می‌دهید؟
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گفت و گو

گـــروه دیپلماســـی-  چیـــن در بحران اخیر غرب آســـیا نشـــان داد که رویکـــردش به معـــادلات منطقه، 
برخـــاف تصور رایج، نه بـــر پایه ایدئولوژی و نه مبتنـــی بر حضور نظامی، بلکه بر محـــور ژئواکونومیک، 
دیپلماســـی عملگرایانه و صبر اســـتراتژیک شـــکل گرفته اســـت و این فرصتی ارزشـــمند برای ایران در 
شـــکل دهی به روابـــط تهران-پکن در آینده اســـت. حامد وفایی، اســـتاد مطالعات چین در دانشـــگاه 
مطالعـــات جهان دانشـــگاه تهران، در گفت‌وگو با »ایران« با اشـــاره به این موضوع  به تشـــریح عملکرد 
ســـه‌مرحله‌ای پکن برای نقش‌آفرینی در جنگ اخیر می‌پردازد. اســـتاد دانشـــگاه تهـــران تأکید می‌کند 
که چیـــن بدون هیچ هزینـــه نظامی و صرفاً بـــا تکیه بر اهرم اقتصادی و دیپلماســـی پنهان، توانســـت 
هـــم امنیـــت انرژی خـــود را تضمیـــن کند، هم فرآینـــد دلارزدایـــی و پترویوان را تســـریع بخشـــد و هم 
اعتبـــار خـــود را به عنـــوان میانجی مؤثـــر در منطقه تثبیـــت کند. به اعتقـــاد او، این رویکـــرد چین یک 
فرصـــت طلایی و بی‌ســـابقه بـــرای جمهوری اســـامی ایجاد کرده اســـت. ایـــران می‌تواند با اســـتفاده 
از کارت تنگـــه هرمز، چیـــن را از یک شـــریک اقتصادی به یک لنگـــر دیپلماتیک و وزنه تعـــادل در برابر 

فشـــارهای ترامپ تبدیل کند. 
وفایـــی با اشـــاره به نقـــش پنهـــان چین در پشـــت پـــرده مذاکـــرات اســـام‌آباد و اســـتقبال ترامپ از 
میانجی‌گـــری پکن، معتقد اســـت کـــه ایران می‌توانـــد از این اعتبـــار دیپلماتیک تازه‌یافتـــه چین برای 
ح موضوع ثبات تنگـــه هرمز در اجلاس آتی شـــی جین پینگ و ترامپ اســـتفاده کنـــد. او در عین  طـــر
حال هشـــدار می‌دهد که تهران باید به جای انســـداد کامـــل تنگه بر کنترل هوشـــمند آن تمرکز کرده 
و بـــا تعمیق شـــراکت اســـتراتژیک، هماهنگی روایی ضدهژمونی و پرهیز از وابســـتگی بیـــش از حد، از 

این فرصـــت تاریخی بـــرای تأمین منافـــع ملی خود بهره‌بـــرداری کند.


